


دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

گروه فقه شافعی

(2)مباحث اصول فقه 

هفته دهم

دکتر مصطفی ذوالفقار طلب: استاد 

فردین قمری : دستیار



مصلحت مرسله : دلیل اجمالی ششم 

لفظدوازکهاستترکیبیاصطلاحیكمرسلهمصلحتاصطلاح:مقدمه
مصلحت»اصطلاحیتعریفازپیش.استیافتهترکیب«مرسله»و«مصلحت»

تامپردازیمیمصلحتاقسامسپسو"مصلحت"ازتعریفبهابتدا«مرسله
.گیردمیقرارمصالحازیكکدامجزءمرسلهمصلحتکهشودمشخص

اریف، تعدر یکی از . جلب منفعت ودفع مضرت : در اصول فقه عبارت است از « مصلحت»مراد از واژه 
از این آمده است که معنای دفع مضرت از باب دلالت التزامی« جلب منفعت»مصلحت فقط به معنای 

«دفع المفسدة مقدم علی جلب المنفعة»:قاعدهعبارت استنباط می گردد؛ چه آنکه بنابر 



:اقسام مصلحت به لحاظ ارزش شرعی آن 
ته است آن نوع مصالحی که شارع آنهارا برای تشریع احکام ، معتبر دانس: مصالح معتبر-1

حفظ دین ، حفظ نفس ، حفظ عقل، حفظ عرض ، وحفظ مال: که عبارتند از 

مصلحت معتبرحکم شرعی

حفظ دينتشريع جهاد واحكام ارتداد

حفظ نفستشريع قصاص 

حفظ عقلتشريع حد شرب 

حفظ نسل وعرضتشريع حد زنا وقذف 

حفظ مالتشريع حد سرقت 



رای تشریع آن نوع مصالحی که غیر حقیقی و مبتنی بر وهم بوده وشارع آن را ب: مصالح ملغی -2
.انداحکام غیر معتبر دانسته 

مصلحت همسانی بین دو جنس مرد وزن در ارث بری که براساس:مثال الف 
این مصلحت . 11/نساء ( یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین)آیه 

.غیر معتبر است 
وحرم و احل الله البیع»در ربا که براساس آیه "سود بری"مصلحت : مثال ب 

.غیر معتبر است« الربا



-آنهاشارع نه بر الغای آنها ونه بر اعتبار-آن نوع مصالحی که: مصالح مرسله -3
.حکمی نداده است 

که کاربرد دارد ؛ به طوری-مسکوت عنها-مصالح مرسله در مسائل : نکته 
لحت مانند مص. نظیری نیز برای آن در شرع وجود ندارد تا قیاس برآن گردد

.موجود در تدوین قرآن ، تدوین دواوین ، قتل جماعت به واحد



شروط عمل 
به مصلحت

:مرسله 

كه با ملائم و مناسب و همسو با اصول كلي شريعت باشد ؛ به طوريمصلحت -1
ت هيچكدام از مصالح كلي شريعت ونيز دليلي از ادله ي احكام شرعي مخالف

.اشدنداشته باشد ، بلكه بايد از جنس اصول كلي شريعت يا نزديك به آن ب

باشدمطابق با عقل سليم مصلحت -2
جگانه ضروري بودن مصلحت ، به طوري كه براي حفظ يكي از ضروريات پن-3

معروف باشد

باشد نه وهمي ( قطعي)حقيقي -4
باشدعمومي -5



ه اگر يكي از شروط مذكور در مصلحت مورد نظر وجود نداشت:نكته 
.ت جايز نيس« مصلحت مرسله»باشد ، عمل به مصلحتي تحت عنوان 

يق اگر دشمن عده ايي از مسلمانان را به عنوان سپر در جنگ با مجاهدان قرار داده باشد تا از طر: مثال 
ه از آن به سرزمين اسلامي حمله ور گردند ؛ در اين شرايط بر اساس مصلحت مهم تري كشتن آن دست

من از سپر مسلمانان سپر قرار گرفته براي منع وصول كفار به سرزمين اسلامي جايز است ؛ ولي اگر دش
عي قرار دادن جمعي از مسلمانان به هدف جلوگيري از حمله مسلمانان را داشته باشد يا حمله دشمن قط

ده ايي نباشديا با سپر قرار دادن آن دسته از مسلمانان مصلحت مهمتري از دست نرود مانند اينكه جان ع
.در خطر باشد؛ استدلال به مصلحت مرسله در اين حالت جايز نيست



:نمونه های از مصالح مرسله 

:  نزد حنفيه -1
اشته جواز به هدر دادن غنايم جنگي كه امكان انتقال آن از سرزمين كفار وجود ند( الف 

باشد تا اينكه كفار از آن اموال بهره براداري نكنند 
.مثالهاي مربوط به استحسان به مصلحت ، مانند ضامن دانستن خياط ، نجار( ب

:  در نزد مالکیه -2
جواز انتصاب افراد لایق تر به عنوان امام ، به وقت عدم وجود مجتهدان ( الف
جواز تعیین مالیات بر اغنیا در شرایط بحران بودجه دولت اسلامی ( ب
جواز پذیرشهادت اطفال در برخی از مسائل مانند جراحات وارده بر اطفال ؛ چه ( ج

.شندمی با« همسالان »آنکه معمولا اطفال به سبب شرایط سنی شاهد این نوع حوادث 



:  در نزد شافعیه -3
ن مرکب وابزار جنگی دشمنانونیز قزع درختان متعلق به آنا( از بین بردن)جواز اتلاف 

:  در نزد حنابله -4
جواز تبعيد مفسدان به منطقه ايي ديگر ( الف
.جواز اختصاص هبه به برخي از فرزندان به علت بيماري آن فرزند با اقتضاي شغلي وضعف مادي او( ب
اجبار محتكران به فروش كالاي خويش به قيمت رايج در شرايط بحراني ( ج
.اجبار متخصصان به اشتغال به اعمال خاصي به دليل ضرورت نياز با آن حقوق مرسوم( د
به آن اجبار به گذراندن جوي آب از زمين ديگري براي رسيدن آن آب به مقصد خاصي به شرطي كه آسيبي(ه

رخي از صاحب زمين نرسد و جواز اجبار به دادن منزل به شخص نيازمند اضطراي با اخذ اجاره مرسوم بنا بر قول ب
.حنابله و به طور مجاني بنابر قول برخي ديگر از حنابله



:حجیت مصالح مرسله 

:ديدگاه اول -1
قمطلصورتبهمرسلهمصالح

باخواه،فقهیابوابهمهدر
ضروری،قطعیشروطوجود
طشروبدونخواهوبودن،کلی

.استحجیتمذکوردارای
الكمامامبهوابستهدیدگاهاین

یطوفوسلیماناستاللهرحمه
.استدیدگاهاینبر

:  دیدگاه دوم -2
عدم حجیت مصالح مرسله ، 

ل به شرط عدم استناد به اص
ندبر ثابتی از دین ، واگر مست
است اصل ثابتی باشد ، قیاس

.
گر ابوبکر باقلانی وجمعی دی

از اصولیون قائل به این 
دیدگاه می باشند

:ديدگاه سوم -3

حجیت آن به شرط 
ول نزدیکی تقریبی به اص

.کلی شریعت

نفيه  ديدگاه شافعيه واكثر ح

:ديدگاه چهارم -4

حجیت آن به شرط تحقق 
ضروری بودن ، )شروط آن 

قطعی بودن ، کلی بودن 
. (شروط

ديدگاه امام غزالي رحمه الله


